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  چكيده
آواهـاي زبـان    بنياد از ارتباط ميـان نـام   هدادپژوهش حاضر با هدف ارائة تحليلي توصيفي و      

آواهـا در   فرهنـگ نـام  شـده در   آواهاي ثبت  نام همةها،    فارسي و ويژگي تصويرگونگي آن    
وا، تمـامي   آ   نـام  2570 با تحليل صوري و معنـايي        سپس،. است   را بررسي كرده   زبان فارسي 

 و ميـزان  آوا ا و مصداق نامآواها را از منظر ارتباط تصويرگونگي ميان صورت و معن  اين نام 
دهـد    ها نـشان مـي       از تحليل داده   آمده  دست  هاي به   يافته. است كاربرد مورد تحليل قرار داده    

كـه در  است » واژگاني آواي مستقيم غير نام«آوا در زبان فارسي   كاربردترين نوع نام كه كم 
از قواعـد   سرپيجي   وليچه صورت آوايي بازنمود مستقيم صداي توليدشده است          آن، اگر 
» آواهـاي بيـانگر   نام«. شود آواها مي واژي زبان موجب فراواني پايين اين گروه از نام   ساخت

كـه احـساس،    » آواها  انديشه«هاي ظاهري اشاره دارند،       كه به مفاهيمي مانند ابعاد و ويژگي      
كـه  » مـستقيم يـا متـداعي      آواهاي غيـر    نام«كنند، و     افت دروني را بازنمايي مي    درك و دري  

كـاربردترين    هـاي دوم تـا چهـارم كـم          نمايانند، به ترتيب در رده      مي كننده صدا را باز     توليد
كـه آشـناترين    » آواهاي مـستقيم واژگـاني      نام«ها،    پس از اين گروه   . گيرند  آواها قرار مي    نام

 پركـاربردترين الگـوي     آينـد،   بـه شـمار مـي     در دانش عمومي سخنگويان     آواها      دسته از نام  
آواهــا بــه  تــرين گــروه نــام در نهايــت، بــزرگ. آواهــا هــستند  در ســاخت نــامهتــصويرگون

آواهـا در فراينـدهاي    يـك از انـواع نـام       مـشاركت هـر    فرآوردةتعلق دارد كه    »  واژه  آوا  نام«
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  .واژي و صرفي هستند ساخت
آوا،    انديشه آواي متداعي،   آواي بيانگر، نام    آوا، تصويرگونگي، نام    منا: ي كليدي ها  واژه
  آواواژه ناممستقيم غير واژگاني،  آواي آواي مستقيم واژگاني، نام نام

  
  مقدمه. 1

 هـايي   مبحـث ها، يكـي از       هاي زباني و مصداق بيروني آن       ، شناسايي و تبيين ارتباط بين نشانه      بررسي
 قرار  گوناگونتوجه انديشمندان     مورد -شناسي   از فلسفه تا زبان    -ي  گوناگونهاي    است كه در حوزه   

 1توان به رسـاله كراتيلـوس    و مكتوب در اين باره مي    شده  نگارش هاي  مبحثاز نخستين   . است گرفته
 بـه ايـن     ي و .اسـت  ي آن را مـورد بررسـي قـرار داده         اافلاطون اشاره كرد كه ارتباط بين واژه و معن ـ        

هـاي   ي ذاتي و حقيقي هستند يا اينكه ارتبـاط بـين نـشانه     اها داراي معن    يا واژه پردازد كه آ    پرسش مي 
ان نيـز زبـان را   ياگر تبيعط  اصالت ذاتي است؟بهره از بي و در نتيجه 2ها قراردادي   زباني و معناي آن   

دانستند و بر اين باور بودنـد كـه هـر نـشانه زبـاني، نـوعي بازنمـايي                بازنمايي حقيقت ذاتي جهان مي    
ن در فلـسفه يونـان  بـا    گرايـا در ايـن ميـان، قرارداد    .يل از همان چيزي است كه به آن اشاره دارد         اص

چند سـازه ذهنـي    تجزيه نشانه زباني به دو بخش سازه ذهني و سازه آوايي، بر اين باور بودند كه هر          
 تفـاوت   ولـي  اسـت،    همـسان مرتبط به يـك مفهـوم در بـين همـه افـراد و بـه هـر زبـاني، يكـسان و                        

، موجـب اخـتلاف     ويـژه  سـازه آوايـي بـراي مفهـومي          گـزينش  در   گوناگونهاي    گويان زبان  سخن
شناسـان متـأخري ماننـد         نـشانه  هـاي   هدر نظري ـ . اسـت   شـده  گونـاگون هاي    گيري زبان    و شكل  ها  واژه

تنها سازه آوايي، تصادفي و قراردادي معرفي شده و ارتبـاط آن بـا مـدلول يـا همـان                       نيز نه  3سوسور
است، بلكه در     جمعي سخنگويان يك زبان در نظر گرفته شده        سازش قرارداد و    فراوردههني  سازه ذ 

 ارسطو و پيـروانش امـري ثابـت و    باورگام فلسفي خود، مدلول يا سازه ذهني نيز كه به       تمايز با پيش  
 همــة در ).Safavi, 1988, p. 99 (اســت مــشترك بــود، مفهــومي قــراردادي معرفــي گرديــده 

 بـه   گونـاگوني اندازهاي     زبان از چشم   كارشناسان و   ها   تاريخ، فيلسوف  گذربرده در    هاي نام   پژوهش
 نظريـه  پيـروان شـده از سـوي    در اين ميان، شواهد ارائه. اند  و ديرپا پرداخته   پايداراي    بازخواني مسئله 

هـاي زبـان      گـروه كـوچكي از واژه      دربردارندةارتباط طبيعي بين صورت زباني و معناي آن، عموماً          
 موجـود در طبيعـت،   آواهـاي تقليد صـدا و  همچون ، گوناگونيهاي    كه از جنبه    است آواها  يعني نام 

هاي خاصي از شكل يا اندازه مصداق مورد نظر و يا تداعي شباهتي ميان منبع صـدا                  بازنمايي ويژگي 

                                                                                                                   
1 Cratylus  
2 conventialized  
3 Saussure   
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. كننـد   و نشانه زباني،  الگوي ارتبـاط تـصويرگونه ميـان صـورت زبـاني و معنـي آن را تقويـت مـي                       
 هــاي پــژوهشآواهــا در  شــناختي نــام گــرفتن اهميــت تــاريخي و نــشانه نظــر پــژوهش حاضــر بــا در

آواهاي رايج در زبان فارسـي و رابطـه تـصويرگونه             شناسي و با هدف شناسايي و تبيين انواع نام          زبان
ايـن  . اسـت    پرداختـه  آواهـاي زبـان فارسـي،       آواهاي فرهنگ نـام      نام همة بررسي ه، ب ا و معن  واژهميان  

 انـواع الگوهـاي تـصويرگونه ميـان صـورت           ديدگاهنامه را از      هاي اين فرهنگ     مدخل همة پژوهش،
دو  به اين  گويي  در پي پاسخ  حاضر   براين مبنا، مقاله  . است  زباني و مصداق آن مورد تحليل قرار داده       

لفظ هاي ارتباط تصويرگونه ميان       يك از شيوه     آواهاي فارسي، كدام    ست كه در ساخت نام     ا  پرسش
گيـري زبـان فارسـي از هركـدام از انـواع تـصويرگونگي ميـان                  و معني كاربرد دارد؟ و ميـزان بهـره        

  آوا و مصداق آن چقدر است؟ صورت نام
  

  مباني نظري. 2
توجـه    تـلاش بـراي تبيـين منـشأ زبـان، مـورد            از جملـه   گونـاگوني  هـاي   ديـدگاه آواها از     مطالعه نام 

، هـر دو بـا      2»نظريـه اصـوات عـاطفي     « و   1»قليـد اصـوات طبيعـي     نظريـه ت  «دو  . است شناسان بوده   زبان
بـا وجـود ايـن،    . اند دهبوگيري زبان  آواها در پي تبيين منشأ شكل    هاي متفاوتي از نام     مراجعه به گروه  

توجـه قـرار     شناسـي نيـز مـورد       آواهـا در چـارچوب نـشانه           نـام  بررسـي افزون بر ديدگاه منشأ زباني،      
 5»نمايـه «،  4»نماد«ها را در سه دسته        گانه، نشانه   بندي سه    با ارائه تقسيم   3يرس، پ راي نمونه ب. است گرفته

اي است كـه تـصوير عينـي و ديـداري             ، نشانه تصويربندي،     اين تقسيم  مبنايبر  .  قرار داد  6»تصوير«و  
 است عيني از فـرد      تصويريمانند عكس يك چهره كه      . دهد  مفهوم مورد ارجاع خود را نمايش مي      

شود كه ارتباطشان با مفهوم مورد ارجـاع،    ميگفتهها  كه نمايه به گروهي از نشانه   حالي رد. موردنظر
ارتباطي طبيعي و از جنس رابطه علي و معلولي است، مانند ارتباط بين نـشانه تـب و وجـود بيمـاري                    

 اي اي كه رابطه بين صورت و مفهوم مـورد ارجـاعش رابطـه              عفوني در بدن؛ و در نهايت نماد، نشانه       
ي آن نيازمنـد آمـوزش اسـت، ماننـد پـرچم يـك              اقراردادي و اختياري است و در نتيجه درك معن        

رسـد، هـر سـه نـوع نـشانة پيرسـي         البته بايد يادآور شويم كه بـه نظـر مـي   ).Peirce, 1931 (كشور
 ، فردوسي را به مـا     تر  اگر پيش . آيد   مي شمارها موضوعي اكتسابي به       اند و فهم نشانه      آموزش نيازمند

 تـصوير نشان نداده باشند و ما تصويري از او در قالب اين آموزش نديده باشيم، با ديدن مجـسمه يـا          
                                                                                                                   
1 The Natural Sound Source Theory 
2 The Meme Theory  
3 Pierce 
4 symbol  
5 index  
6 icon  
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يـيم؛ تـا   ور هدر مورد نمايـه نيـز بـا چنـين شـرايطي روب ـ     . گونگي ببريم توانيم پي به اين تصوير    او نمي 
لّـي ميـان ايـن دو     كه رابطة ميان تب و بيماري عفوني را نياموخته باشيم، امكان فهم رابطة ع              هنگامي

  . شود  به نماد محدود نميفقطها،  طبيعي و مبتني بر آموزش نشانه بنابراين، ماهيت غير. وجود ندارد
هاي    هم در بين نشانه    اي  ويژه دسته   وليها تعلق دارند،      هاي زباني به دسته نماد      اگرچه بيشتر نشانه  

 كـه يـا ارتبـاط بـين صـورت           گيرنـد   در بر مي  را  هايي    شوند و نشانه    آوا ناميده مي    زباني هستند كه نام   
اند،    فهم    ارتباطي علّي و معلولي قابلِ     مبنايشان از جنس نمايه است و بر          ها و معناي مورد ارجاع      آن

. دهد  ها، تصويري آوايي از معني مورد اشاره خود ارائه مي           يا از جنس تصوير هستند كه صورت آن       
كـه تـصويري   » شُرشُـر «كه نشانه خستگي است و يا صداي      »  هن هن«براي نمونه، ارتباط بين صداي      

 نخـستين تـوان     بنـدي، ياكوبـسن را مـي        در كنـار ايـن دسـته      . دهد  آوايي از جريان آب را نمايش مي      
بـه  شناسي پيرس را براي تبيين مفهوم تـصويرگونگي           شناسي دانست كه چهارچوب نظريه نشانه       زبان

هـاي زبـاني دانـسته و بـر وجـود آن              هاي مهـم نـشانه      گيوي تصويرگونگي را از ويژ    . است كار برده 
 ديگـر آواهـا در مقايـسه بـا     به رفتار ويـژه نـام    توجه  با).Jakobson, 1971[1965] (كند كيد ميأت

، گونـاگون هـاي     هـا در زبـان       ايـن گـروه از واژه      ميان چشمگيرهاي    هاي زباني و وجود شباهت      نشانه
هاي زباني و مفاهيم مورد اشـاره    بين صورت1رتباط انگيخته با وجود اپيوند در   هاي بسياري   پژوهش

، بـراي نمونـه   . اسـت  گرفتـه   انجـام    اي  ويـژه  آوايي به شكل     هاي  تركيبكلي و حتي     طور  آواها به   نام
آوايـي بـراي    از جنبة هاي افراشته و پيشين در انگليسي كند كه واكه  ميبيان )Sapir, 1929 (ساپير

هاي افتاده و پـسين در ناميـدن          ترند و واكه     كه كوچك  روند  به كار مي  ي   و موجودات  ها  شكلناميدن  
 بـه  ).Sidhu, & Pexman 2018 ( كاربرد بيـشتري دارنـد  پيكر اشيا، موجودات و حيوانات بزرگ

هـا و     هـا، چنـين ارتبـاطي بـين سـاختار و شـكل اشـياء و گـزينش همخـوان                     جز اندازه اشياء و پديده    
 Blasi( و همكـاران   بلاسـي براي نمونه،. است ها نيز ديده شده اميدن آنكاررفته براي ن ههاي ب واكه

et al., 2016(اي كـه   هاي دنيـا، واژه   از زباناي گسترده كه در بخش ند در پژوهش خود نشان داد
.   اسـت   /n/ كـامي خيـشومي      همخـوان  دربردارنـدة كنـد     در بـدن اشـاره مـي      ) خيشوم(به عضو بيني    

؛ و مـورر و  )Nielsen & Rendall, 2011 (الد رن ـ و نيلـسن هاي ي بررسچندين پژوهش از جمله
در ) Fort et al., 2014(همكـاران  و  در انگليـسي؛ و فـورت  ) Maurer et al, 2006(همكـاران  

 از  گيـري   بهـره تيـز، تمايـل بـه        اشـياء نـوك    در ناميـدن     ها  هكنند  اند كه شركت    زبان فرانسه نشان داده   
 از  گيـري   بهرهها نيز بيشتر متمايل به         و از بين واكه    رند دا [k] و   [f]،  [p]واكي چون     هاي بي   همخوان

 و  [b]دار ماننـد      هـاي دولبـي و واك       كـه همخـوان     در شـرايطي    .  هـستند  [i]هاي غيرگرد مانند      واكه
                                                                                                                   
1 motivated 
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هاي پـسين و گـرد بيـشتر بـراي ناميـدن اشـياء                 در كنار واكه   [n] و   [m]،  [l]هاي رسا مانند      همخوان
چون همهايي     در اين حوزه حتي به بخش      ها  پژوهش. اي كاربرد دارند    اي دايره ه  گرد و داراي شكل   

 و همكـاران     كاواهـارا  راي نمونـه،  ب ـ. اسـت  ها بر ادراك شخصيتي افراد نيز پيش رفته         ثير آوايي نام  أت
)Kawahara et al., 2015 ( تطبيقـي، از گروهـي از سـخنگويان انگليـسي و ژاپنـي      پژوهـشي در 
در ايـن پـژوهش     .  خود را درباره شخصيت دو گروه از افراد بيان كنند          يدگاهدند تا    كرد خواستدر

هـايي بـود       شامل نـام   نخست، دو گروه نام ساختگي ارائه شده بود كه دسته           فقط ها،  هكنند به شركت 
 گـروه   هـاي   هكننـد  شـركت .  داشـتند  2يي بودنـد و دسـته دوم آواهـاي رسـا          1سارناآوايي  از جنبة   كه  

 توصيف  نبودندسترسدر  بودن، با اعتماد به نفس بودن و         پروا  بيچون  هميي  ها   را با ويژگي   نخست
  .  دانستند دسترس درداشتني و  خو، دوست هايي نرم كه گروه دوم را انسان كردند، در حالي

  مبنـاي هاي تازه يا قراردادي هـستند كـه بـر    گروهي از واژه«آواها   نام، تصويرگونگي ديدگاهاز  
 و يـا يـك آواي مـستقل     هـا و مرجـع مـورد اشـاره     شي از صورت آوايي آنادراك شباهت ميان بخ  

آوا  گيـري نـام   در اين تعريـف، شـكل  ). Benczes, 2019( استوارند »مرتبط با منبع توليدكننده آوا
 و ادراك ذهنـي چنـين شـباهتي بـراي           نيستآوا و مرجع آن        ميان نام  بيرونيمبتني بر وجود شباهت     

آواها ارتباط تـصويرگونه مـستقيم و يـا     از نامبسياري  وجود اين،با . ست اآواها كافي گيري نام   شكل
 بازنمايي آوايي در حوزه تصويرگونگي داراي       ،بنابراين. دهند  غير مستقيم با منبع خود را نمايش مي       

تــوان  تـرين شــيوه تــصويرگونگي آوايــي را مــي   شــكل و معــروفنخــستين. دو شـكل عمــده اســت 
شـود    تصويرگونگي مستقيم، به شكلي از بازنمايي آوايي گفتـه مـي          . ميد نا 3»تصويرگونگي مستقيم «

كـه بـا شـنيدن آن، اصـل      اي گونـه  نظـر اسـت بـه    كه در آن صورت واژه، تقليد مستقيم صداي مورد      
آواي   كـه نـام  هنگـامي  ماننـد  ).Masuda, 2002 (صداي طبيعي در ذهـن شـنونده يـادآوري شـود    

شـده    آواهاي شـناخته    نام. شود  اي خاص شنيده مي      كه از پرنده   كند  سازي مي   صدايي را شبيه  » بقو  بق«
 ايـن دسـته از    آسـاني ها هـستند و سـخنگويان زبـان بـه     زبان، عموماً جزء اين دسته از تصويرگونگي     

  .كنند آوا شناسايي مي عنوان نام  ها را به واژه
تـوان در دو      يشـود م ـ    هايي را كه بر اساس تصويرگونگي آوايي مـستقيم سـاخته مـي              انواع واژه 

 سـاخت واژگـاني،   جنبـة آواهـا هـستند كـه از         دسته اول شامل گروهـي از نـام       . گروه عمده قرار داد   
ــر ويژگــي  ــق ب ــاي ســاخت منطب ــوردواژهواژي  ه ــان م ــد و از آن  در زب ــاي   نظرن جــا كــه از الگوه

ايـن  . شـود   به عنوان يك واژه در زبان پذيرفته مـي  آمده  دست  يافتة به نمايند،     مي پيرويواژي    ساخت
                                                                                                                   
1 non-sonorant 
2 sonorant 
3 direct iconicity  
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تواننـد ماننـد هـر         مـي  ،تعلق دارنـد  » تصويرگونه آوايي مستقيم واژگاني   « كه به طبقه     ها  واژهگروه از   
 ويژگـي   مبنـاي آواهـايي كـه بـر         در مقابـل، نـام    . آفرينـي كننـد     واژه ديگري از زبان، در جمله نقش      

 سـاخت،   از جنبة د كه   آواها هستن   اند، آن دسته از نام      واژگاني ساخته شده   تصويرگونگي مستقيم غير  
ــروي ــاخت پي ــد س ــي   قواع ــستند و نم ــان ني ــركت    واژي زب ــدهاي صــرفي ش ــد در فراين ــد توانن كنن

)Mohyaldin Qomshei, 2010.( كـه بـراي نـشان دادن صـداي     » قيـژژژژژ «آواهـايي ماننـد      نـام
ي هـاي تـصويرگونگ     شود بايـد از نمونـه        مي به كار گرفته  دار كشيده شدن لاستيك روي زمين         ادامه

 قواعـد   ي از  ناقـض  نمونـة شده،     زيرا در عين تقليد مستقيم صداي شنيده       .واژگاني دانست  مستقيم غير 
هـاي پايانـه هجـا در ايـن            اينكه تعداد همخـوان    با وجود  همچنين،. ساخت هجايي زبان فارسي است    

 از  كنـد و بعـد       نمـي  پيـروي  CVCCآوا از الگـوي        همخوان باشد، اين نام    دوتواند    زبان حداكثر مي  
ــوان   ــنج همخ ــسته، پ ــ[ʒ]ه ــه ه  در آن ب ــار رفت ــت ك ــام  . اس ــته از ن ــن دس ــا از  اي ــدآواه ــريجدي     ات

)Attridge, 1988( ،يـك  هـيچ  خلقشود و در پي   با هدف تقليد صداي مورد نظر ساخته ميفقط 
 Mueller-Vollmer (1در كنار رابطه تصويرگونگي مستقيم، فن هومبولـت . از اجزاء كلام نيستند

& Messling, 2017 (مـستقيم را بـا نـوع مـستقيم آن مطـرح       تمايز بين تصويرگونگي آوايي غير
هـا اشـاره كـرد كـه بـه            اي از واژه    وي با طرح تمايز بين دو نوع عمده تصويرگونگي، به دسـته           . كرد

شده در طبيعت، تـأثير شـنيداري آن صـدا را در ادراك شـنونده                 جاي تقليد مستقيم از صداي شنيده     
در اين حالت، به جاي خود صدا، اثر آن صداست كه در واژه مورد نظـر ترسـيم                  . كنند بازسازي مي 

اي ماننـد رنـگ، جـنس، لطافـت،      ، حس درد، حركت، شادي و يا حتي ويژگي     راي نمونه ب. شود  مي
 را  2»آوا  هانديـش «گـردد و      آوا بازنمـايي مـي       در نـام   موارد مـشابه  زبري يا نرمي و دوري يا نزديكي و         

اشـاره كـرد كـه بـراي نـشان      » گزگـز «توان به  مستقيم مي آواهاي غير  از جمله اين نام.دهد  شكل مي 
دهنـده وجـود درد    كـه نـشان  » زق زق«رفتگي عضوي از بدن كاربرد دارد و يـا          دادن احساس خواب  

  .است
بندي كه   دستهدر اين شيوه    . اند  بندي شده   دسته ارتباط با مصداق نيز      ديدگاهآواها همچنين از      نام
آواهاي مستقيم  آواها را بايد نام  گونه نامنخستيناست،   ارائه شده)Bredin, 1996 ( بردينبه وسيلة

ايـن دسـته از     . آوا، ترسيم واجي و زباني يك محرك آوايـي بيرونـي اسـت              ها نام   دانست كه در آن   
آواهـا   امتـرين گونـه ن ـ     شـده   تـرين و شـناخته      آواها كه تقليد مستقيم صداي طبيعي هستند، معمـول          نام

 آوايبراي  » 2قدُ  قدُ«و  » 1هاپ  هاپ«براي صداي آب و يا      » 4شُرشُر«و  » 3قلُ  قلُ«آواي    هستند، مانند نام  
                                                                                                                   
1 von Humboldt 
2 ideophone 

  .)Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 193(آواز شراب كه از گلوي صراحي برآيد   3
 .)Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 139(صداي ريزش آب و جريان يافتن آن بر روي زمين 4
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شوند، گروهي هستند كه بـه جـاي           ناميده مي  3»آواهاي متداعي   نام«آواها كه     دسته دوم نام  . حيوانات
آواهـايي    نـام . كنند   پيدا مي  ارتباط مستقيم با صورت آوايي، به كمك يك واسطه با مصداق ارتباط           

رونـد بـه گـروه     كـار مـي  ه  كه براي اشاره به حيوان توليدكننده آوا ب        5»جيرجيرك« يا   4»كلاغ«چون  
 هـستند كـه   ييهـا  ، آن دسته از واژه»6آواهاي بيانگر نام«آواهاي متداعي تعلق دارند؛ و در نهايت،   نام

هـا بـين    اطي برقـرار نيـست، بلكـه در آن        ها ميان صورت زباني و ويژگي آوايـي مـصداق ارتب ـ            درآن
 نوعي ارتبـاط  گيرد  به كار مي  آوا    گو در هنگام توليد نام     اي كه سخن   نظر با ميزان انرژي    مفهوم مورد 
توان به تفاوت بين انرژي مـصرفي بـراي توليـد             آواها مي   ، در اين دسته از نام     راي نمونه ب. وجود دارد 

 اسـت و در  هـاي بيـشتر   شاره كرد كـه اولـي داراي همخـوان    در فارسي ا   8»ريز« و   7»درشت «واژةدو  
هاي   دومي داراي همخوان  ولي   و مدت زمان توليد و انرژي مصرفي براي بيان آن بيشتر است،              نتيجه

در چنـين  . شـود  تر و با انرژي كمتـري توليـد مـي    ، در زمان كوتاه»[i]كمتري است و با داشتن واكه    
ها به نـوعي بيـانگر        گو براي توليد اين واژه      زمان مصرفي سخن   رسد كه انرژي و     شرايطي، به نظر مي   

مـستقيم   آواهـاي مـستقيم يـا غيـر      نـام همـة همچنين . كنند  معني و محتوايي است كه به آن اشاره مي        
واژي بـا مـشاركت در    ، ممكن است در زبان بـه عنـوان بخـشي از فراينـد سـاخت               بالاشده در     معرفي

ه واژي به عنوان اسم، صفت، قيد و يا فعـل ب ـ    هاي ساخت   اير روش فرايندهاي اشتقاق، تركيب و يا س     
  .شود بندي مي طبقه» واژه آوا نام« عنوان با، 9كار رود كه در اين حالت به پيشنهاد صفوي

   

 پژوهشپيشينه . 3

 هاي غير    مورد توجه در پژوهش    هاي  آواها، ساختار و فرآيندهاي حاكم بر آن از موضوع           نام بررسي

                                                                                                                   
 .)Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 243(صداي سگ  1
  .)Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 189(  هنگام تخم نهادنمخصوصاًحكايت صوت مرغ خانگي  2

3 Associative onomatopoeia  
هـاي   ، همچنـين توضـيح  )Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 205(نام آن از صدايش گرفته شده اسـت  . غراب 4

 يعنـو    پرنـده بـه    ني ـ نـام ا   انيدر پا » غ« و همخوان    »آ« واكه   يوالت: آوا در بخش مقدمه كتاب      بيشتر در واكاوي همين نام    
   ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 22( شود ي او محسوب مي صدايتداع

 ازهـايش را       اسـت و اكثـر بـه مناسـبت زنـدگي بـه حالـت انـزوا بـال                   زخـوار يچ  همه كه   بالان  راستاي از راسته      حشره 5
 و اهـل    سروصـدا پر آدم   -ر  الي ورجه، جيك، صرا   . ها و مزارع فراوان است      ها و باغ    اين حشره در زير زمين    . داده  دست
  .)Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 89() خاصه زنان. (اديدادوفر

6 Exemplatory  
  )Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 112(مقابل ريز  7
  )Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 121(كوچك و خرد  8
  . ره گرفته شدبه-1399 طي مكالمه شخصي در سال -گذاري اين دسته، از ديدگاه دكتر كورش صفوي در نام 9
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 در پـژوهش  )Sidhu, & Pexman 2018 (، سـيدهو و پكـسمن  راي نمونهب. است بودهزبان  فارسي
انـد و بـا توجـه بـه      داده  مرتبط با تصويرگونگي آوايي را مورد بررسـي قـرار        اصليخود، پنج فرايند    

هـاي آوايـي      قراردادي بودن نمادهاي آوايي، ويژگـي      عواملي مانند شكل و اندازه، قراردادي و غير       
ثر در ارتبـاط بـين نمـاد آوايـي و معنـاي آن، شـيوه       ؤب نمـاد آوايـي و فراينـدهاي م ـ        ثر در انتخـا   ؤم

كثرت در همزماني وقوع ) 1 مانندهاي زباني را بر اساس فرايندهايي  تخصيص نمادي آوايي به نشانه    
وجـود ارتباطـات عمـومي و       ) 4شـناختي،     تـأثير عوامـل عـصب     ) 3هاي مـشترك،      داشتن ويژگي ) 2

در پژوهش خود ) Itagaki, 2019 (ستاگاكييا. اند اي رايج زباني تحليل كردهالگوه) 5فضايي، و 
 بـا توليـد دو آواي       1»فرايندهاي بنيادين عصبي و شناختي در ارتباطات معنايي آوايي در زبـان            «نام با

 تــأثير ايــن دو آوا بــر روي بررســيزبــاني، بــدون لهجــه و خنثــي از نظــر شــدت و بلنــدي، بــه  غيــر
 ايـن بخـش از پـژوهش        هـاي   يافتـه . اسـت  ها پرداختـه    كنندگان درباره معناي آن      شركت هاي  تصميم
، هـا  هتر است، در شرايطي كه ميانگين نمر      و انتخاب اشَكال كوچك    [i]  دهنده ارتباط بين واكه     نشان

در پـژوهش خـود بـا    ) Laing, 2019 (لينگ. دهند تر را نشان مي  و اشَكال بزرگ[o]ارتباط واكه 
آواها در   بر درك، توليد و نقش نام  2»آواها در زبان آغازين، شواهدي از توسعه آوايي         منقش نا  « نام

آواها در كودكان به نقش و اهميـت ايـن    تعامل تمركز كرده و با بررسي فرايند توليد و فراگيري نام         
  .پردازد ها در زبان مي گروه از واژه
 نيكوبخت. است ران مختلف قرار گرفته   آواها در زبان فارسي نيز مورد توجه پژوهشگ          نام بررسي

)Nikoubakht, 2004 ( اسـت و بـا    را مورد توجـه قـرار داده  » آوا و نظريه منشأ زبان صوت«مطالعه
خـلاف   هاي زباني پرداختـه كـه بـر         ها به عنوان نشانه     آواها، به تبيين آن     هاي مختلف نام    بررسي جنبه 

او  وجـود چنـين ارتبـاطي را     . انـد   دلول شكل گرفته  ها براساس رابطه طبيعي ميان دال و م         ديگر نشانه 
هـاي زبـاني بـوده         نشانه نخستينها از     آواها و كاربرد آن     داندكه نام   شاهدي براي طرح اين فرضيه مي     

آواهـا را بـه عنـوان منـشأ      ، بايـد نـام    بتور وي است؛ به    گيري نظام زباني شده     كم موجب شكل    كه كم 
در ) Moazzeni & Ansari, 2017( مـؤذني و انـصاري   . گيري زبان انسان در نظـر گرفـت   شكل

پژوهش خود در شعر مولانا، با تمركز بر كاركرد آواهاي مختلف در اشـعار ايـن شـاعر، افـزون بـر                      
آواهـا در خلـق موسـيقي و     ، اتباع و اركان عروضي، بـه نقـش نـام      )شبه جمله (مفاهيمي چون صوت    

آواهـا و تـاثير آن در         هـاي ديگـر مـرتبط بـا نـام           پـژوهش از  . انـد   ارائه محتوا در اشعار مولانا پرداخته     
 بررسـي بـه  اشاره كرد كه  )Biabani et al., 2016(ي و همكاران بيابانتوان به  مطالعه  ادبيات، مي

                                                                                                                   
1 A Study on Sound Symbolism: The Cognitive and Neural Mechanism Underlying 
the Sound-meaning Correspondence in Language 
2 A Role for Onomatopoeia in Early Language: Evidence from Phonological 
Development 
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در . اند   مولانا و سهراب سپهري پرداخته     همچونآواها در حوزه ادبيات  و اشعار شاعران مختلفي            نام
، داوري اردكـاني و  )Etebari, 2018(، اعتبـاري  )Sasli, 2010 (يتوان بـه آثـار ساسـل     ميپايان،

 & Mohammadi (و محمـــدي و نقـــشبندي) Davari & Moghani, 2015 (مغـــاني

Naghshbandi, 2015 (آواهـا    تطبيقي و تحليلي نـام بررسيهاي خود،  اشاره كرد كه در پژوهش
» زبـان كـردي   «و  » يش شهرسـتاني  گـو «،»گيلكي«،  »كردي سوراني  «مانندهاي مختلفي     را در گويش  

  . اند  قرار دادهورد توجهم
هاي   هاي مختلف آن از جنبه      آواهاي فارسي و گويش     شود، اگرچه نام    ه مي مشاهد كه  گونه  همان

آواهـا در خلـق و        ثير نـام  أشناسـي، مطالعـات تطبيقـي و ت ـ         مختلفي چـون مطالعـات تـاريخي و ريـشه         
 جامع بر روي انـواع      پژوهشي تاكنون   ولياست،   گرفتهفضاسازي ادبي مورد توجه پژوهشگران قرار       

. اسـت  انجام نـشده  ها    يك از آن   آواهاي فارسي و فراواني كاربرد هر       هاي تصويرگونگي در نام     شيوه
آواهـاي فارسـي را از جنبـه انـواع رابطـه              بر اين اساس، پژوهش حاضر بر آن است تـا مجموعـه نـام             

  . قرار دهدبررسيآواها مورد  گيري نام لها در شك تصويرگونگي و نقش هر يك از آن
 

 روش پژوهش. 4

آواها در زبان فارسي به كوشش دكتـر تقـي وحيـديان              پژوهش حاضر با استناد به كتاب فرهنگ نام       
آواهـاي فارسـي تـدوين     كـه بـا موضـوع تخصـصي نـام     ) Vahidiyan Kamyar, 1996 (كاميـار 
جلـدي    اين كتاب تـك   . است هنگ پرداخته شده در اين فر     هاي ثبت    مدخل همة بررسياست به    شده
آواها و طـرح نظريـات مطـرح در ايـن زمينـه پرداختـه و            به تعريف انواع نام    نخست صفحه،   277در  

مجموعـه   ،»عـاطفي «آواهـاي     و نام » عاطفي غير«آواهاي    آواها به دو بخش نام       نام بندي  دستهسپس با   
هـاي ايـن مجموعـه حاصـل اسـتخراج             مدخل .تاس ها ارائه نموده    آواهاي فارسي را در اين گروه       نام
زاده   نامـه معـين و فرهنـگ معاصـر و نيـز فرهنـگ عاميانـه جمـال                   آواهاي فارسـي از دو فرهنـگ        نام

آوا شناسـايي   همچنين، مواردي را وحيديان كاميار در متون نظم و نثر فارسي به عنوان نام             . است  بوده
هاي فرهنگ    اي مدخل    صفحه 300حجم نزديك به    با توجه به    . است  نموده و به اين مجموعه افزوده     

 2570هاي اين فرهنگ لغت، بيش از          مدخل همةآواها در زبان فارسي، پژوهش حاضر با بررسي           نام
. است نامه را استخراج نموده و تحليل و بررسي كرده          آواهاي فارسي اين فرهنگ      مرتبط با نام    مدخل

هـا و      و داده  اسـت   لـي بـه بررسـي مـسئله پرداختـه         ــ تحلي    حاضر به شـكل توصـيفي      پژوهشبنابراين،  
تر شدن نتيجة     در نهايت، براي روشن   . اند  اي گردآوري شده    شده نيز به شيوة كتابخانه      هاي ارائه   نمونه

 .است  شدهبهره گرفتهبررسي، از نموداري آماري 
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 ها  دادهيلتحل. 5

از منظر رابطه تصويرگونه بين صورت      آواهاي موجود     نظر، نام  آواهاي پيكره مورد     نام همة بررسيبا  
 شـش  مبنـاي شـده بـر    آواهـاي اسـتخراج    نامهمةها بررسي شدند و   واژگاني و معناي مورد اشاره آن     

مـستقيم   آواي غيـر     نـام  -3آواي مستقيم واژگـاني،        نام -2واژگاني،   آواي مستقيم غير     نام -1الگوي  
  .آواواژه مورد تحليل قرار گرفتند نام -6آوا و   انديشه-5آواي بيانگر،   نام-4، )متداعي(

  
  واژگاني آواي مستقيم غير نام. 1. 5

 مـدخل اصـلي و   2500دهندة آن است كه از مجموع بـيش از   هاي پژوهش حاضر نشان   بررسي داده 
آوا  در اين شكل از نام. واژگاني كمترين كاربرد را در زبان فارسي دارد     آواي مستقيم غير    فرعي، نام 
فته براي انتقال مفهوم موردنظر، در عـين حـال كـه مـستقيماً صـدا، آوا، يـا حركـت                     كارر هصورت ب 

واژي زبـان     شـده بـراي آن از قواعـد سـاخت           كنـد، صـورت انتخـاب        مي بازنماييبيروني را در زبان     
صـدايي كـه بـر اثـر        «به منظور نمايش    » خ خ خ خ   «براي نمونه، در كاربرد صورت      . كند   نمي پيروي

چـه   اگـر ). Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 102 »ت خفگـي توليـد شـود   انقباض گلو در حال ـ
 تكرار چهـار همخـوان بـدون        وليكند،    صورت توليدشده مستقيماً صداي ايجادشده را بازنمايي مي       

ــه  ــيچ واك ــاخت  اي ه ــاي س ــزء الگوه ــل، واژه   ، ج ــست و صــورت حاص ــي ني ــان فارس اي  واژي زب
ن اســاس، چنــين صــورتي در فراينــدهاي بــر همــي. آيــد بــه شــمار نمــيســاخت در فارســي  خــوش
نمونه چنين ساختي سهمي كمتر از يك درصد را به خـود            . كند   نمي همكاريواژي زبان نيز      ساخت

واژگاني بود  آواهاي مستقيم غير  نمونه در كل پيكره مورد بررسي شامل نام      5 فقطاختصاص داده و    
  :شود جا ارائه مي شده در اين كه تمامي موارد مشاهده

  )Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 114 (حكايت آواز بچه شيرخواره: دعبع. 1
دميـدن دم، پـف     : فـف زدن  : هر دو لب به هم پيچيده يك بار به زوردميـدن، پفـه، تركيـب              : فف. 2

  )Vahidiyan Kamyar, 199, p.184(زدن، پف كردن 
اي اسـت كـه بـراي     كلمـه . يبي آغالندآوازي كه بدان سگي را بر سگ يا بر غر: كش كش كش . 3

ــد       ــسك گوي ــك و وي ــرب بي ــد و ع ــدن او گوين ــان و خواباني ــيرخوارة گري ــل ش ــردن طف  آرام ك
)Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 204(  
  )Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 103 (ضربان، جنبش و حركت نبض: خخ خخ. 4

  

  آواهاي بيانگر نام. 2. 5
آواهـاي زبـان فارسـي را         كـاربردترين گـروه نـام       واژگاني، كـم   ستقيم غير آواهاي م   پس از گروه نام   
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جـاي تأكيـد و     آواهاسـت كـه بـه    آواي بيانگر گروهـي از نـام       نام. دهند  آواهاي بيانگر تشكيل مي     نام
كاررفته  ههاي مختلف و با بازسازي انرژي ب        ها و همخوان    نمايش صدا يا آوا، به كمك تركيب واكه       

اندازه، بافت، حجـم و شـدت موضـوع را بـه نمـايش              همچون   گوناگونهاي    يژگيدر توليد واژه، و   
 Vahidiyan (»مقابـل ريـز  «در مفهـوم  » درشـت «آواي بيـانگر    نمونه در توليد نامرايب. گذارند مي

Kamyar, 1996, p. 112( ،از دو واكه گرد گيري بهره [o] هـا در طـول     گرد شدن لـب سبب كه
هـاي كـم كـاربرد هجـا در           ر خوشه دو همخـواني پايـاني كـه از سـاخت           شود، در كنا    توليد واژه مي  

ايـن القـاي   . گـردد  فارسي و نيازمند صرف انرژي بيشتر است، موجب القاي حس بزرگ بـودن مـي             
 كـه در جايگـاه عـضو اول خوشـه دو همخـواني داراي               [ʃ] از همخـوان     گيري  بهره با   به ويژه آوايي  

 در [t]واك   و كاربرد همخوان انسدادي بي)Samareh, 2014 (تر و شديدتري است توليد كشيده
آواهاي مورد  از مجموع نام. شود تر مي  پررنگ،گردد   ايجاد بست انفجاري مي    سببپايان خوشه كه    

آواي بيـانگر    درصـد مـوارد را نـام   4 نمونه، يعني كمـي بـيش از    108بررسي در اين پژوهش، تعداد      
  :گردد آواهايي ارائه مي ين نامدر زير چند نمونه از چن. دهد تشكيل مي

 نرمه و آس گرده حبوب، گردي كه از كوبيـدن يـا آسـياب كـردن غـلات بـه دسـت آيـد                       : آرد. 5
)Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 50 (  
 .Vahidiyan Kamyar, 1996, p ()حرف ل و ق آن را نام آوا ساخته(لجنزار، آبگند : باتلاق. 6

55(  
 ,Vahidiyan Kamyar (دشمني، كينه، گرفتگي گلو از غصه و عارض شـدن مـصيبتي  : غضب. 7

1996, p. 57(  
 Vahidiyan (رفـتن بـسيار در دسـت پديـد آيـد      سـختي و سـتبري كـه بـر اثـر كـار و راه      : چغَر. 8

Kamyar, 1996, p. 95(  
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 96 (چاق و كلفت: چقُند. 9

  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 121(كوچك، خرد : ريز. 10
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 198(وپهن  چاق و كوتاه، پت: كپل. 11
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 205(درشت و ناهموار، گنده : كلفت. 12

  

  آوا انديشه. 3. 5
  اند  كه بـه      آواهايي  اين گروه نام  . دهند  آواها تشكيل مي    ن فارسي را انديشه   آواهاي زبا   طبقه بعدي نام  

جاي بازنمايي صدا و صوتي كه در جهان خارج وجود دارد به احساس، برداشت و يـا تـأثير حـالتي      
 رايب ـ. شـود  آوا بيـان مـي    در قالب نـام  وليگردد كه فاقد صداي واقعي است         مي جسمي يا رواني بر   
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حـالتي كـه قبـل از تـب و لـرز عـارض شـود و        «عنـوان    نامه بـه  كه در فرهنگ » ورمورم«نمونه، واژه   
 Vahidiyan(» چنان است كه گويي جاروي تر بر پشت شخص كشند و وي احساس سرما كند آن

Kamyar, 1996, p. 231(  كنـد، بلكـه بازنمايانـده     ، به صدايي واقعي در جهان خارج اشـاره نمـي
آواهـاي مـورد       نـام  همـة از مجمـوع    . آوا اسـت    هني در قالب يـك نـام      احساس و دريافتي رواني و ذ     

 درصـدي از كـل مـوارد را    5آوا بودنـد كـه سـهم تقريبـاً       واژه انديـشه 128بررسي در اين پژوهش،  
  :شود آواهاي فارسي ارائه مي در زير چند نمونه ديگر از انديشه. دهد تشكيل مي

 .Vahidiyan Kamyar, 1996, p(قـراري    بـي -طراب  اض ـ)بـه فـتح ت   (.اك+ تپ: تپاك. 13

70.(  
 ,Vahidiyan Kamyar, 1996(رفتن افـراد مـست    حركت به چپ و راست مانند راه: تلوتلو. 14

p. 78.(  
سـردش شـده بـود و       . مانند حالت لرزش از سـرما و يـا خـشم          . حكايت آواز لرزش اندام   : دردر. 15

  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 112 (لرزيدنشروع كرد دردر 
از بـس آب سـرد بـود      . ذق  قذ–احساس ناملايم در زخم و جراحت و جـاي سـوختگي            : زغزُغ. 16

  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 125 (هايم به زق زق افتاد  دسته
درپي با فاصلة كم، در تداول عامـه          و پي بريده درد كردن، دردهاي كوتاه و سخت          بريده: فغ فغ . 17

 ,Vahidiyan Kamyar(فغ فغ و هغ هغ به معنـي آواز گريـة خفيـف كـه همـراه بـا بغـض باشـد         

1996, p. 184.(  
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 192(صداي چرخيدن و غلتيدن اشياء كروي شكل : قل. 18
د تو دل كسي آب شدن، شايق و مايل بودن به چيزي، خبري خوش شـنيدن                قن): دل(ويلي    قيلي. 19

  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 196(و از آن مسرور شدن، غنج زدن دل 
يـا  ) چنان كه در سماور پـيش از جـوش آوردن آن  (بانگ و آواز ضعيف     ]: جزجز. قس[گزگز  . 20

ويـژه در     رش مانند و كمي دردناك كه گاه در اعضاء به          ناراحتي خا  -2. صداي زنبور هنگام پريدن   
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 211) (گزگز كردن. (وپا عارض گردد دست

 Vahidiyan(چـاك   هاي به درازا جـدا شـده و آويختـه گوينـد، چـاك      به پاره: هراش هراش. 21

Kamyar, 1996, p. 246.(  
  

  يم واژگانيمستق آواهاي غير نام. 4. 5
ايـن  . دهنـد   تـشكيل مـي  1مستقيم واژگاني آواهاي غير آواهاي فارسي را نام گروه پركاربرد ديگر نام 

                                                                                                                   
1 Non direct lexical onomotopiea 
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 خود صدا يا صوت، بـه توليدكننـده   پژواكجاي   شوند كه به  ميگفتههايي  آواها به واژه  دسته از نام  
غـراب،  «: آمده اسـت  » كلاغ«براي نمونه، در تعريف     . دهند  صدا اشاره دارند و نام آن را تشكيل مي        

ايـن تعريـف در   ). Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 205(» اسـت  نام آن از صدايش گرفته شده
 .Vahidiyan Kamyar, 1996, p(»  نالـه و فريـاد  -2 آواز كـلاغ   -1«عنوان   به» كاغ«كنار واژه 

يـن پرنـده، بـراي      بـر صـداي توليدشـده توسـط ا           تكيـه  دهد كه نام كلاغ، چگونه با       ، نشان مي  )195
آواهـاي زبـان    آواي مورد بررسـي در فرهنـگ نـام     نام2570از مجموع . است به كار رفتهناميدن وي  

هـا تـشكيل      آواهاي موجود را اين گـروه از واژه          درصد نام  8 مورد، يعني بيش از      214فارسي، تعداد   
  :گردد هاي بيشتري ارائه مي دهند و در زير نمونه مي
 Vahidiyan(كننـد   بـع يـا بربـر مـي     هاي كوچك بـسيار بـع   بچه گوسفند تا يك سال، بره: بره. 22

Kamyar, 1996, p. 56.(  
در مورد صداي ايـن     . خوار كه آواز خوشي دارد      اي است از راسته گنجشكان حشره       پرنده: بلبل. 23

پرنـدگان ماننـد     اسم صوت اسـت و صـوت         /qolqol/پرنده در فرهنگ معين آمده است كه غلغل         
اگر صوت بلبل، غلغل باشد پس بايد گفت كه واژه بلبل از اسم صوت اين پرنده گرفتـه شـده                . بلبل

  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 58(است 
از صـداي ريخـتن و      . هاي يخچه كه از آسمان بارد و هنگام فروريختن صـدا كنـد              دانه: تگرگ. 24

  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 77(است  باريدن تگرگ گرفته شده
هـاي سـنگين را بـه مـسافت دور      وسـيله آن گلولـه   هاي آتشين جنگي كه به يكي از سلاح : توپ. 25

 ,Vahidiyan Kamyar, 1996(اي بـراي بـازي    صداي انفجار گلوله توپ و وسيله. پرتاب كنند

p. 79.(  
دوراني داشته باشد و دور محور خـود بچرخـد، چـرخ گـاري              هر چيز مدور كه حركت      : چرخ. 26

در (هر دستگاهي كه با حركت دوراني خودكار كند مانند چرخ دولاب، چرخ عصاري  . چرخ ارابه 
 Vahidiyan.) (شـود  حقيقـت صـدايي اسـت كـه از حركـت چـرخ ارابـه يـا دولاب حاصـل مـي          

Kamyar, 1996, p. 94.(  
كنـد درسـت    ت كه از فلزي كماني كه سيمي دو سر كمان را به هم وصل مي  سازي اس : ريوريو. 27

. شده با انگشت يا ناخن سيم را به لرزش دربياورند و كف دست براي آن حكم كاسـه سـاز را دارد               
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 122(صداي آن شبيه به ريو ريو است 

اي زنبور است و آن چوبي بود كه بر دو سر آن دو             سازي است كه صداي آن شبيه صد      : زنبوره. 28
 ,Vahidiyan Kamyar) (بيـشتر در هنـد  (نواختنـد   كردند و دو تار بر آن بسته مـي  كدو نصب مي
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1996, p. 127.(  
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 177( كبوتر -2 فاخته، كوكو -1]: كوكو[=غوغو . 29
از جهت آن كـه  . برند وسيلة آن پارچه، كاغذ و اشياء ديگر را مي           كه به  قيچي آلتي است  : قيچي. 30

حكيم سوزني آن نيز قيچي فطرت كـه بـوده       : رسد  صداي برش قيچي، قريچ است نام آوا به نظر مي         
ابره هزلش هميشه آسترم اگرچه در فن هزل از عبيد افزون بود ولي زهردو به ادراك من زياده تـرم                

)Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 195.(  
  
  آواهاي مستقيم واژگاني  نام.5. 5
آواها هستند كه در تعريف عموم مـردم شـناخته            آواهاي مستقيم واژگاني، همان گروه آشناي نام        نام

بـه معنـاي    » بـع   بـع «كـاربرد   . رود  كـار مـي   ه  ها ب   اند و براي بيان صداي حيوانات و اشياء و پديده           شده
براي » پلغ پلغ«، )Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 57(»  بزغالهصداي گوسفند، آواز بره و بز و«
صداي «براي » تلق تلق«و ) Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 66(» آواز جوشيدن مايعات غليظ«

از جملـه ايـن   ) Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 77(» برخورد يك شي كوچك به شي ديگـر 
هايي است كه در دانش عموم كمتـر          آواها گاه شامل واژه    با وجود اين، اين دسته از نام      . موارد است 

ها نيازمنـد دانـش تخصـصي و تـاريخي اسـت ماننـد                شوند و شناسايي آن     آوا شناخته مي    عنوان نام    به
آواسـاز   كه بـا كمـك پـسوند تـاريخي نـام     »  به معني بانگ قلم-صرير  «به معناي   » جِرست«آواي    نام

 مـداخل مـورد بررسـي    همةاز مجموع . سي كاربرد داردنوي گرفته و در حوزه تخصصي خوش      شكل
آواهــا داراي فراوانــي   ايــن گــروه از نــامشــد بينــي مــي پيــشيدر پــژوهش حاضــر، همــان گونــه كــه 

هـا را دارنـد بـه دسـته            درصـدي از كـل داده      19آوا كـه سـهمي         نام 487 و تعداد    چشمگيري هستند 
 ارائـه  دستهآواهاي اين  زير چند نمونه ديگر از نام    در  . كنند  آواهاي مستقيم واژگاني تعلق پيدا مي       نام
  :گردند مي
 ,Vahidiyan Kamyar, 1996(آواز بال عقاب هنگام فرود آمدن از هوا، آواز تندر : خوات. 31

p. 109.(  
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p.  139(آواز ريختن پياپي آب صداي آبشار : شرشر. 32
صداي بيرون ريختن آب از منفذ تنگ، صداي حركت مار و مانند آن، آواز گشودن بنـد                 : فش .33

  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 182(شلوار 
 .Vahidiyan Kamyar, 1996, p(نقل آواز خروس است و قوق آواز كردن مرغ بود : قوقو. 34

195.(  
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  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 204( پوست مار  آواز. /keshkeshe/ :كشكشه. 35
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 210. (نقل صوت نعل اسب و مانند آن: گرپ گرپ. 36
آواي آشـــاميدن ســـگ و ماننـــد آن مـــايعي را، لاف لاف خـــوردن ] : لاف لاف[= لاپ لاپ. 37

)Vahidiyan Kamyar, 1996, p.  215.(  
ــز خــوردن -1: ملــچ. 38 ــه هنگــام چي ــه-2.  آواز دهــن ب  Vahidiyan. ( آواز آب خــوردن گرب

Kamyar, 1996, p. 229.(  
 .Vahidiyan Kamyar, 1996, p. ( آواز سـگ -3 آواز غـوك  -2.  غـوك، وزغ -1: واق. 39

237.(  
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 250(صداي نفس، آواز نفس : هه. 40

   
  واژه آوا نام. 6. 5
دسـته  هـا در ايـن    واژه  آوا   تازه، آخرين گـروه نـام      هاي  واژهآوا در ساخت      واژه يا استفاده از نام      آوا  نام

 چـشمگيري به اين ترتيب، حجم     . است  كه بيشترين فراواني را نيز به خود اختصاص داده         جاي دارند 
آوا در  رود، نـه خـود نـام    كـار مـي  ه هـا ب ـ   معني آنبازنماييآواها و   نامهايي كه براي اشاره به  از واژه 
 تازه واژگاني از جمله صـفت،       هاي  قهشده طب   هاي ساخته    صدا يا مفهوم، بلكه صورت     پژواكحالت  

 آواي موجـود در زبـان بـه         در اين حالت، نام   .  است كه در زبان كاربرد دارد      موارد مشابه قيد، فعل و    
بـه معنـاي    » خـورنش «، فعـل    راي نمونـه  ب ـ. شـود    مـي  به كار گرفته  ها    واژه  اي ساخت   عنوان مبنايي بر    

 گيري بهرهبا ) Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 109(» خرناس كردن، خرخر كردن در خواب«
آوا، بلكه صـورت جديـدي از         بر اين اساس، اين واژه نه نام      . است ساخته شده » خُرخُر«آواهاي    از نام 

هـا بيـشترين سـهم را در          ايـن گـروه از واژه     . اسـت  گرفتـه   آوا شـكل    مك يك نام  واژه است كه به ك    
  آواهـا در      نـام  گـستردة دهنده كاربرد     اند كه نشان     به خود اختصاص داده     بررسي مجموع پيكره مورد

از .  زبـان فارسـي اسـت      گونـاگون هـاي     ها در جنبه    هاي تازه واژگاني و گسترش آن       ساخت صورت 
 درصـد  63 نمونه يعني بـيش از     1631 حاضر،   بررسيل مورد بررسي در      مدخ 2570مجموع بيش از    

 :گردد در زير چند نمونه ارائه مي. ها، به اين گروه تعلق دارند واژه

 .Vahidiyan Kamyar, 1996, p(رسـاند   صفت يا قيدي كه سوختن شـديد را مـي  : جلِزي. 41

88.(  
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 98 (ر، افشرده شده، مقطچكه چكه شده: چكيده. 42
مس كردن و     كند و كارش را با تأني و مس         كسي كه در كار خود بسيار معطل مي       : كار  فس  فس. 43
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  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 181. (دهد معطلي فراوان انجام مي
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 192(قرت قرت، جرعه جرعه : قلپ قلپ. 44
خـورد و     اين ورور جادو، سر همـة مـا را مـي          «. آدم پرحرف و روده دراز را گويند      : ورور جادو . 45

  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 239. (»دهد جان به عزرائيل نمي
. زدن  ست شبيه بـه گريـه و نالـه حـرف          جويده و با صدايي پ      آهسته و جويده  : ونگ ونگ كردن  . 46

)Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 242.(  
 Vahidiyan(هفهف پيرزن فرتوت كه نتواند كلمـات را درسـت ادا كنـد    -هاف هافو: هفهفو. 47

Kamyar, 1996, p. 247.(  
 .Vahidiyan Kamyar, 1996, p. (بر اثر شدت گريـه بـه سكـسكه افتـادن    : وهق كردن هق. 48

248.(  
. عملا ليست بازي مي شـود بـد نبـود بـه مـواردي كـه اسـم و صـفت و قيـد بدنـد اشـاره ميـشد                           . 49

  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 249(فرياد كشيدن، دادوبيداد كردن : هوارهوار زدن
 Vahidiyan. (رآوردن تـابوي دهـان معلـوم گـردد    هه كردن نفس كوتاه و شديد ب: هه كردن. 50

Kamyar, 1996, p. 250.(  
 رابطه تـصويرگونگي  مبناي فارسي بر آواهاي  ثبت شده در فرهنگ نامآواهاي   نام همة بررسيبا  

 اسـت   مـشتمل آوا    كاربردترين نوع نام     شد كه كم   روشنميان صورت واژه و مفهوم مورد اشاره آن،         
صورت آوايي ايـن گـروه از قواعـد         نكردن    پيروي  رسد    به نظر مي  . واژگاني آواي مستقيم غير     نام بر

ــدهاي     مــيســببواژي كــه  ســاخت ــراي ســخنگو در اولويــت نباشــد و در فراين ــد آن ب شــود تولي
پـس از آن،    .  دليلي بر كاربرد كـم ايـن گـروه اسـت           ،واژي نيز امكان مشاركت نداشته باشد       ساخت

آواهـا بـر      مستقيم و تكيه اين دسـته از نـام         ي غير امعن. پاييني هستند آواهاي بيانگر، داراي فراواني       نام
پـذير، ماننـد      بنـدي   ها به مفاهيم عمدتاً كيفي و درجـه          آن و اشاره آن    آشكارجاي بيان    القاي معني به  

دسـت را    ايـن  نرمي و زبري، كوچكي و بزرگي، چاقي و لاغري، بلنـدي و كوتـاهي و مفـاهيمي از     
ها  كه از نظر عموم مردم اين واژه      اي     گونه  آواها دانست به    ربرد محدودتر اين نام   توان از دلايل كا     مي

نظـر را تـصويرگونه      آوا تعلق ندارند و ارتباط بين صورت واژگاني و مفهوم مـورد             اساساً به دسته نام   
دا اشـاره   آواها اساساً بـه آوا و ص ـ        آواها تعلق دارد كه برخلاف نام       جايگاه بعدي به انديشه   . دانند  نمي
 شباهت اين   با وجود . كنند و تصويرگر حس و برداشت عاطفي از يك موقعيت يا حالت هستند              نمي

تـوان از دلايـل    آوا را مي ها با نام واژي و ادراك مخاطب، تفاوت اساسي آن       دسته در الگوي ساخت   
هـا كـه بـه دليـل          واژه  آوا  بـه جـز نـام     . آواها دانـست    هاي بعدي نام    ها نسبت به گروه     فراواني كمتر آن  
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بنـدي موجـود را تـشكيل     تـرين دسـته    گـسترده  صـرفي،    گونـاگون هـاي     آواها در صورت    كاربرد نام 
،  واژگـاني  آواي مستقيم    و نام   واژگاني مستقيم آواي غير   دهند، از بين دو دسته باقيمانده شامل نام         مي

اسبي براي فراوانـي بـيش   رسد رابطه شفاف بين صورت واژه و مفهوم آن را بتوان تبيين من         به نظر مي  
آواها بـر      نام گوناگونهاي    فراواني دسته . آواهاي متداعي دانست    از دوبرابري نوع اخير، نسبت به نام      

 . است دهآم) 1 (شكلاي در  شكل مقايسه   رابطه تصويرگونه ميان صورت و معني بهپاية

  

  
  نگيآواها بر اساس نوع رابطه تصويرگو اي نام  فراواني مقايسه:1شكل 

 
 گيري يجهنت. 6

 نمايـانگر هاي پژوهش حاضر در پاسخ به پرسش اول پـژوهش             از تحليل داده   آمده  دست  به هاي  يافته
شده براي ايجاد ارتباط تصويري بين صورت واژه و معني            آن است كه از بين انواع الگوهاي شناخته       

واژگـاني، رابطـه     ي و غيـر   آن، همه انواع اين الگوها از جمله رابطه تـصويرگونگي مـستقيم واژگـان             
آوا در سـاخت      تصويرگونگي متداعي، رابطه تصويرگونگي بيانگر و رابطـه تـصويرگونگي انديـشه           

با وجود اين، ميزان كـاربرد و سـهم هـر يـك از ايـن الگوهـا در                   .  دارند همكاريآواهاي فارسي     نام
 مستقيم واژگاني نقش ها مانند تصويرگونگي آواهاي فارسي متفاوت است و برخي از آن   تشكيل نام 

كـه برخـي ديگـر ماننـد ارتبـاط تـصويرگونه        آواها دارند، در حالي     گيري نام   بسيار پررنگي در شكل   
در ميـان انـواع   . نماينـد  شمار در اين فرايند ايفا مي       مستقيم غير واژگاني سهمي بسيار ناچيز و انگشت       

آواهـاي    نـوع در سـاخت نـام      كـاربردترين     هاي ارتباط تصويرگونه ميان صورت و معنـي، كـم           روش
   ماســوداپــژوهش همــسو بــا  . واژگــاني اســت  فارســي، الگــوي تــصويرگونگي مــستقيم غيــر    
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)Masuda, 2002 (هـسته هجـا در سـاخت ايـن گـروه از      نبـود آرايـي و    قواعد واج نكردنرعايت 
ت كـاربرد بعـدي در سـاخ        گروه كـم  . ها در زبان دانست      كاربرد اندك آن   دليلتوان    آواها را مي    نام
ي افـراد  هـاي   پـژوهش هرچنـد همـسو بـا       . دهنـد   آواهاي بيانگر تـشكيل مـي       آواهاي فارسي را نام     نام
هـاي   ذهـن انـسان قـادر بـه درك و سـاخت مـشابهت بـين جنبـه        ) Köhler, 1930 (چون كهلـر هم

جاكــه هــم رابطــه  هــا اســت، بــا وجــود ايــن، ازآن  ماننــد صــدا و تــصوير و ســاير پديــدهگونـاگوني 
است و هم ابزارهاي     ها بر سخنگويان عادي زبان پوشيده       ها و معاني آن     اين صورت تصويرگونه ميان   

هـا هـستند، كـم بـودن ايـن            ها و واكـه     محدود و خاصي از همخوان     خلق اين نوع رابطه شامل گروه     
آواهـا در زبـان       كـاربرد نـام     آواها نيز گروه بعدي كـم       انديشه. نمايد  ها به نظر طبيعي مي      گروه از واژه  

در زبـاني ماننـد ژاپنـي    ) Hamano, 1994 ( هامـانو هـاي  پـژوهش  بر پايـة هستند كه اگرچه فارسي 
آواهـا را بـه خـود      درصد نام5 فارسي سهمي كمتر از      شده  هاي بررسي    داده فراواني بالايي دارند، در   

آواهايي كه با الگوي رابطه مستقيم         نام بيني شد،   پيش گونه كه   هماندهند و در نهايت،       اختصاص مي 
دهند و با  آواهاي فارسي را به خود اختصاص مي واژگاني ساخته شدند، بيشترين سهم در ساخت نام      

انـد   ها نقش داشته واژه آوا  از نامچشمگيري شمارسازي در تشكيل   در انواع فرايندهاي واژه    همكاري
برد گـسترده   سـازي زبـان و كـار        هـا در فراينـد واژه       دهنده نقش پوياي آن     تواند نشان   و اين مسئله مي   

  .آواها در زبان روزمره جامعه باشد نام
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ادبيات . »آواهاي زبان گيلكي در مقايسه با زبان فارسي         تحليل ساختاري و معنايي نام    «). 1397(اعتباري، زهرا   
  24 -1 صص. 2شمارة . 8 دورة .زمين هاي محلي ايران و زبان
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  . 48-25 صص. 40شمارة .  19  دورة.نثرپژوهي ادب فارسي. »كتاب سپهري

  . مركز نشر دانشگاهي: تهران. 2چ . )آواها و ساخت هجايي( آواشناسي زبان فارسي). 1394(ثمره، يداالله 
رويكـردي  : آواهـاي رايـج در گـويش دشـستاني          ليل نـام  تح«). 1394( حسين مغاني     و داوري اردكاني، نگار  

  105-83  صص.15 شمارة. 7 دورة .زبان پژوهي. »ساختاري و معنايي
  83-82 صص. 55شمارة . 7 دورة. كتاب ماه ادبيات. »فردينان دو سوسور«). 1380(راسخ مهند، محمد 

. نامه كارشناسـي ارشـد      پايان. ورانيآواهاي زبان فارسي و كرُدي س       بررسي تطبيقي نام  ). 1390(ساسلي، عزيز   
  .نور تهران مركز پيامگاه دانش

  .مركز: تهران. نگاهي به پيشينه زبان فارسي). 1367(صفوي، كوروش 
آواهـا در زبـان كـردي و پژوهـشي در             تحليـل و بررسـي نـام      «). 1374( عبدالستار نقـشبندي      و محمدي، علي 

  256-243 صص. 9  شمارة.ناسي تطبيقيش هاي زبان پژوهش. »هاي كردي و فارسي آن مصداق
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. هاي آوايي، صرفي و نحوي زبـان فارسـي          تصويرگونگي در ساخت  ). 1390(اي، غلامرضا     الدين قمشه   محي
  .دانشگاه علامه طباطبائي. رساله دكتري

 .فارسـي  ادب. »مولانـا  غزليـات  و در مثنـوي   اصوات موسيقي«). 1396 (محمد و هادي انصاري    علي موذني،
  .18-1 صص. 1شمارة . 7دورة 

صـص  . 3شـمارة   . 1  دورة .هـاي ادبـي     پـژوهش . »صوت آواها و نظريه منشأ زبـان      «). 1382(نيكوبخت، ناصر   
115-132  

  . انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد.آواها در زبان فارسي فرهنگ نام). 1375(وحيديان كاميار، تقي 
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